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 چکیده
آن ساختار  لهیبه وساین مکتب فلسفی روشی بود که  گذارانهیپاپدیدارشناسی اخلاق نزد 

ی هاارزشی اخلاقی در فلسفه کانت را نقد کنند. همچنین تعریف جدیدی از هاارزش
حقیقت وجودی انسان بنا شده باشد. فرانسیس برنتانو و  یبر مبناکه  دهنداخلاقی ارائه 
پدیدارشناسی اخلاق تلاش کردند با تکیه بر روش  گذارانانیبن در قامتماکس شلر 

ی هاارزشدر عقل عملی محض، ساختارهای  تهگرفشکلپدیدارشناسی در مقابل مفاهیم 
احساسات  خواهندیماخلاقی را بازتعریف کنند. این دو متفکر در پدیدارشناسی اخلاق خود 

ی اخلاقی بازگردانند و هاارزشعنوان اصل بنیادین کنش انسان به ساختار  و عواطف را به
ی اخلاقی دارای هاارزشبه ماهیت اما نگاه برنتانو و شلر  ؛آن را محور فلسفه خود قرار دهند

ی در فهم ماهیت دارشناسیپدی بنیادین است. در واقع هر دو متفکر از روش هاتفاوت
از ذات  یشناخترواناما برنتانو تمایل به یک فهم  ،کنندیمی اخلاقی استفاده هاارزش

امر است  جو اینوی دارد و در نقطه مقابل شلر در جستشناسمعرفتانسان به کمک مبانی 
 .ی اخلاقی، نسبت آن را با امر الوهی آشکار کندهاارزشی به شناختیهستکه با نگاه 
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 مقدمه. 1

به دو شاخه اصلی تقسیم کرد: یک دسته فیلسوفانی که  توانیممكتب پدیدارشناسی کلاسیک را 
بیشتر تأکید بر نقش احساسات و عواطف در اندیشه خود دارند و دسته دوم با اینكه تجربه مستقیم 

بر اما فلسفه خود را  ،گذارندینمادراکات حسی در تفكر خود کنار  لهیبه وساز جهان زیسته را 
نمایندگان دسته نخست در مكتب  توانیمتانو و شلر را . برندهندیممبانی منطق شكل  اساس

ی بر علم اژهیوخود، تأکید  زمانهبرنتانو در تقابل با فیلسوفان پدیدارشناسی فلسفی دانست. 
را در  شناسیروانمؤسس روش پدیدارشناسی فلسفی دو گونه در جایگاه دارد. او  شناسیروان

 که به تحلیل (Descriptive Psychologyتوصیفی ) شناسی: اول روانکندیمافكار خود دنبال 
ی بنددستهعناصر روانی و قوانین مرتبط با آن را آنالیز و  شناسیروان. این پردازدیم هادهیپد
( که انسان با توجه به Developmental Psychology) تكوینی شناسیرواندوم  .کندیم

. در نظام معرفتی برنتانو کندیمناخت حاصل ی شدارهایپداز  ذهنشدر درون  گرفتهشكلقواعد 
تكوینی تقدم دارد. این امر به این دلیل است که در مرحله اول  شناسیروانتوصیفی بر  شناسیروان
به شناخت  آنهااز  شناسیروانقوانین  لهیبه وسی شوند تا در گام بعدی بنددسته دارهایپدباید 

بنابراین او ؛ پردازدیمبه تشریح امور هستی  شناسیروانبرسیم. برنتانو مطابق با این دو نوع 
: کندیمساختار داوری اخلاقی سه اصل اساسی مطرح  پدیدارشناسی اخلاق خود در تعریف در
(. Intentionalityقصدیت ) .3( Mental Phenomenaپدیدار ذهنی ) .2احساسات  .1

زیرا کانت شناخت  ،کندیمبرنتانو اعتبار ادراکات حسی و مقولات پیشینی در فلسفه کانت را رد 
ی هافرضشیپکه در چهارچوب قوانین پیشینی فاهمه و  داندیمحسی را در صورتی دارای اعتبار 

ک تعریف از فرآیند شناخت ی توانیمزمان و مكان قرار گرفته باشد. با نگاه پدیدارشناسانه در واقع 
با قوانین پیشینی  زیچی داشت و نباید برای معتبربودن امر شناخت همه شناختروانتجربی و 

ریاضیات طبیعی در  هواداراناز این ترکیب در مقابل  کندیمبرنتانو سعی »مطابقت داشته باشد. 
شناسی روانبهره گیرد. ضدیت برنتانو با افكار کانت هم به این دلیل است که کانت افكار  19قرن 
 «.داندیمشناسی را فاقد یک چهارچوب محاسباتی زیرا روان کندیمی رد شناسمعرفترا در 

ی هاارزشمثل پدیدارهای ذهنی و قصدیت در پدیدارشناسی  ییهامؤلفههدف از مطرح کردن 
اخلاقی این است که بدون نیاز به قوانین پیشینی کانتی بتوان به شناخت از هستی رسید. در 

و تا وقتی احساسی در انسان  ردیگینمپدیدارشناسی تا قصدی در انسان نباشد فعلی شكل 
. از این منظر تأکید دوباره برنتانو به دیآینم به وجودبرانگیخته نشود قصدی برای انجام عمل 

                                                           
1. Liliana Albertazzi, The School of Franz Brentano (Berlin: Springer Science+ Business Media, 1996), 44. 

2. Albertazzi, the School, 36. 
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مانده احساسات در کنش مبناست که جایگاه مغفول نیبر ا اشیاخلاقسات و امیال در نظام احسا
محرک کنش اخلاقی انسان باشد.  تواندینماخلاقی را به انسان بازگرداند زیرا قواعد پیشینی عقل 

در  صادرشدهی اخلاقی در کنار احكام و داوری هایارزشنتیجه با روش پدیدارشناسی ساختار  در
 .شودیمن مجدد از دل احساسات و عواطف انسان استخراج آ

شلر همانند برنتانو پدیدارشناسی اخلاق خود را با نقد فلسفه کانت و بررسی جایگاه احساسات  
از نظر شلر کانت به دنبال سطحی از انتزاع بود که رسیدن به این ایده » .کندیم آغازدر امر اخلاقی 

یی هاکنش»که  کندیمامر تأکید  نیبر اشلر در پدیدارشناسی خود  «.و اصول رفیع ناممكن است
ی ادراک عقلانی از هاکنشتقدم دارند از جمله  هاکنشبرآمده از احساس هستند بر تمام  که

را باید حضور او  عواطفشدر جهان و بروز احساسات و  انسانشرط نخست فعلیت عمل  «.امور
شكل خود )در گروی( حضور در جهان است. جایی  نیترقیعماحساسات در »در هستی دانست. 

اما احساسات انسان برای شلر بعد روانی ندارد، بلكه  ؛«کندیمکه هستی فعلیت انضمامی پیدا 
 دهدیم. در نتیجه شلر به احساسات شكلی متعال داندیماو خاستگاه احساسات را روح انسان 

عشق در فرد به »مبنا با اینكه  نیبر ای کند. تا در نهایت جهت آن را معطوف به الوهیت قدس
شخص( بستگی دارد، اما در عین حال عشق تنها از طریق شرط اولیه عشق به خدا ) یرخواهیخ

در واقع درست است که امكان درک اشیاء به مثابه امور  «.است ریپذامكانو عشق در وجود خدا 
دارای ارزش باید در راستای ترجیحات انسان فهم شود که ریشه در احساس عشق و نفرت او 

ی اخلاقی را به هاارزشاین امر است که احساسات متكثر افراد در  به دنبالاما شلر  دارد،
 دید. توانیمی روحانی و قدسی را هاانیبنن معین متصل کند که در نقطه اوج آ مراتبسلسله

و  دنشویمدر این مقاله ابتدا آرای برنتانو به دلیل پیشروبودن او در پدیدارشناسی اخلاق، بیان  
. در مرحله شودیمیی کانت به بحث گذاشته گراعقلجایگاه احساسات در امر اخلاقی و نقد او به 

امر اخلاقی و ارزشی در فلسفه شلر به این امر پرداخته  بعد با بیان جایگاه احساسات در ساختار
ی به دنبال تعریف انقطهکه شلر تا چه مرحله با برنتانو در این مسیر همراه است و از چه  شودیم

 .رودیمی اخلاق هاارزشخود از 
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 ی اخلاقی در فلسفه برنتانوهاارزشرابطه احساسات با . 2
بودن آنهاست زیرا نمودی از یک پدیدار بیرونی در درون ذهن ودیویژگی اصلی پدیدارهای ذهنی بازنم

ی خود را شناسمعرفتهستند. در نگاه برنتانو این به معنای نفی معرفت حسی نیست زیرا او محور 
فاصله  توانیمپدیدار ذهنی  بر اساسی شناسمعرفتاما با ؛ داندیمتجربه مستقیم از حقایق عینی 

جهان بیرونی و درونی که در تفكر فیلسوفانی مثل کانت وجود داشته را مرتفع کرد و به ساختار شناخت 
پدیدار ذهنی از پدیدار فیزیكی را مشخص  زکنندهیمتمامبنا برنتانو شش ویژگی  نیبر اوحدت بخشید. 

همیشه به  آنها. 2است  خاص ادراک درونی ابژه. پدیدار ذهنی 1آن عبارت است  نیترمهمکه  کندیم
 همیشه دارای جهت قصدی به سمت یک ابژه هستند. آنها. 3 کندیمشكل واحد نمود پیدا 

 یما به ازایی هستند که باید هاگزارهی صادق، هاگزارهدر روش پدیدارشناسی این عقیده که 
بیرونی داشته باشند، مربوط به منطق قدیم است. در واقع یک گزاره برای صادق بودن حتماً نیاز 

تصویر ذهنی برگرفته از  بر اساسزیرا صدق یک گزاره  ،به تطابق با یک عین بیرونی ندارد
و نه بر مبنای یک عین بیرونی. برنتانو با بیان این موضوع دو  ردیگیمی تجربی شكل هاتیواقع

را وابسته به ساختار ذهنی انسان کند  هاگزاره: در مرحله اول صدق و کذب کندیمهدف را دنبال 
و در مرحله بعد از این طریق راه را برای داوری اخلاقی در فلسفه خود بگشاید. دلیل این امر این 

آن صدق یک گزاره را تعیین  بر اساسعینی وجود ندارد که بتوان  یا به ازاماست در امر اخلاقی 
ولی دارای صدق و  ،عینی در جهان بیرون ندارند یما به ازای ارزشی هاگزارهکرد. در حقیقت 

که از یک پدیدار ذهنی دیگر که ریشه در  اندیذهنزیرا دارای یک بداهت درون  ،کذب هستند
. شودیمی باواسطه گفته هابداهتدر امر اخلاقی  هابداهت. به این نوع نداگرفتهتجربه دارد شكل 

ی باواسطه در مورد آن امر هابداهت لهیبه وسزمانی که ما بداهت عینی در شناخت امور نداریم 
یكی  شودیماساس احكام صادرشده در داوری به دو دسته تقسیم  نیبر ا. میزنیمدست به داوری 

که فاقد وضوح است.  (Negative) و حكم سلبی اندیهیبدکه  (tivePosi) یجابیاحكم 
 میکنیمو اگر حكمی که  اندینیقاحكامی که بر پایه پدیدارهای ذهنی صادرشده باشد ایجابی و ی

. مییگویمسلبی  حكمکافی است و به آن  وضوحنتیجه فاقد  بر مبنای پدیدارهای ذهنی نباشد در
 ؛ی هم اگر بر پایه پدیدارهای ذهنی باشد دارای صدق و اعتبار هستندشناسییبایزاخلاقی و  احكام

بودن یک چیز مرتبط با مفهوم درستی یک داوری ایجابی یا مفهوم وجود و ناموجودی»بنابراین 
به بیان دیگر اگر داوری ما  «.کندیموجود یک شی را نمایان  هایداورداوری سلبی است. این 

                                                           
8. Wolfgang Huemer, Franz Brentano, the Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2019. 

http:/plato.stanford.edu/entries/brentano/ 

9. Franz Brentano, The Origin of Our Knowledge of Right and Wrong, trans. Roderick Chisholm 

(London: Routledge, 1969), 69. 

http://plato.stanford.edu/entries/brentano/
http://plato.stanford.edu/entries/brentano/
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یعنی احساس ما معطوف به وجود یک پدیدار است و اگر داوری ما  ،شدشكل ایجابی داشته با
 یعنی احساس ما نتوانسته مطابقت با پدیداری پیدا کند. ،سلبی باشد

برای برنتانو رابطه میان پدیدارهای ذهنی و فاعل شناسنده یک رابطه بین جوهر و عرض  
که یک موجود برای نمود پیدا کردن چیزی منزله  است. او از لغت عرض در معنای ارسطویی آن به

. در واقع داوری یک شخص عرضی از احساساتش است که آن کندیماستفاده  به آن نیاز دارد
 نفسهیفبنابراین بازنمودها ذهنی دارای ارزش  ؛افكار ریشه در بازنمودهای ذهنی شخص دارد

 هاقضاوتمهم درباره  نكته .ندگرفته شو در نظرنهایت مرجع نهایی داوری ما باید  هستند زیرا در
 بازنمودهاکه  صورتی در ؛ی هستندادوگانهدارای ساختار  آنهاو احساسات انسان این امر است که 

مطابقت  آنهادرستی  )ذهنی( برای رسیدن به بازنمودهاو احساسات با  هایداور» گونه نیستند.این
نتیجه شناخت  در «.است اشیشگیهماما ساختار یگانه بازنمودها باعث اعتبار  شوندیمداده 

وسیله  است. این ارتباط به اشیدرونی در جهت ادراکات شناسییبایزانسان از امر اخلاقی و امر 
که خود یک اصل تجربی است. در حقیقت پدیدارهای ذهنی یا  شودیماصل قصدیت برقرار 

. از این جهت اندمرتبطدیدارهای بیرونی هستند یا با واسطه به این پدیدارها مستقیم برگرفته از پ
اید به دنبال یک قاعده و بن اما ،شده است بنا انهیگرانگاه واقع کی هیاخلاق برنتانو بر پافلسفه 

جش کرد نیک عمل اخلاقی را به شكل کانتی س نادرستیآن درستی و  لهیکه بتوان به وس بود لیاص
برنتانو از سرانجام  ارائه داد که تمام افراد موظف به پیروی از آن باشند. کلی همگان یک قاعدهو به 

ساختار روانی انسان  لهیبه وسو  رودیشناسی فلسفی ماه روانگن یکمتافیزیكی اخلاقی به سمت 
نی فیلسوفا سوییشه از مکه ه عناصری آن. دهدیارائه م ی اخلاقی راهاارزشک فرایند تحقق ی

 .رندیگیجان دوباره م اودر فلسفه  بودندشده  کانت در نظام اخلاقی و ارزشی خود طرد چون
ی انسان داور امر اخلاق ومحور بودند اخلاق در مبانی و احساسات که پایه انحراف  عواطف

اصول داوری  عملی بر پایه امیال فردی شكل انجام هرامر به معنا نیست که  ؛ اما اینشودیم
شروع  در فلسفه خود برنتانو از امیال و احساساتدرست است که  خود بگیرد.به اخلاقی  یهمگان

مشكل  برای هم حلراهک ی گذاردیما م در اختیار احساسات اخلاقیولی با تعریفی که از  کندیم
 خواهدینم که برنتانواین نكته را هم نباید فراموش کرد  .دهدیارائه ماخلاقی  شدن امرهمگانی

یند آفر یک چیز حقیقت خود را در همهبسازد. در واقع  اخلاقی مطلق یهاارزش نظام یک
 ،توجه قرار گیرد مرکزشناخت باید  یریگشكل. این نكته فرایند کندینمایان م یریگشكل

                                                           
10. Jacquette, Dale, The Cambridge Companion to Brentano (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2004), 224. 

11. Biagio Tassone, From Psychology to Phenomenology, Franz Brentano’s Psychology from an 

Empirical Standpoint and Contemporary Philosophy of Mind (London: Palgrave Macmillan, 2012), 179. 
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و در  شوندیمی مثل احساسات شروع انقطهاز  هاارزشیعنی  دیگویمیند سخن اوقتی از فر زیرا
اخلاقی  هاارزش. شودیمیک سیر معرفتی که بر پایه روان انسانی است به داوری اخلاقی منتهی 

اموری نیستند که همانند فلسفه کانت با یک ساختار دستوری شكل بگیرند تا همگان طبق 
دو بخش مهم از تئوری احساسات برنتانو عبارت است »اساس  نیبر ادستور عمل کنند.  آن
 «.احساسات، پدیدارهای دارای ارزش هستند .2 اندییهمتایبات، ابژه قصدی احساس .1

یعنی فرآیند  ؛شودیتفاوت قائل م بیرونی فعل به مثابهبرنتانو بین عمل در درون خودش و عمل  
 ( داردMentalذهنی )در این فرآیند بخش اول که شكل  .کندیعمل انسان را به دو مرحله تقسیم م
 لعملی را انجام دهیم این عم میخواهیوقتی م .متقدم است ،بر بخش دوم که حالت عملی دارد

کسی را نجات دهیم باید یک نیروی  میخواهیمثل وقتی م ؛دارد فیزیكیاحتیاج به یک نیروی 
در  ریشهعمل  خود اما ،را به کار گیریم تا بتوانیم عمل نجات یک شخص را انجام بدیم فیزیكی
گاهی  ردیگیمما از آن امر دارد. در واقع در درون ذهن انسان است که نیت انجام یک عمل شكل  آ

برنتانو بین میل، اراده و احساسات تفاوت قائل  . در نتیجهکندیمو بعد از آن عمل فعلیت پیدا 
احساسات انسان باید  . احساسات مرتبط با حالات درونی ما نسبت به یک پدیدار است.شودیم

برای  میشویمگرفته شود زیرا زمانی که ما با امری مواجه  در نظراز امور هستی  اشیداوری مبنا
. همچنین احساسات انسان دارای دو مؤلفه میریگیماینكه آن را داوری کنیم از احساسات خود بهره 

چیزی را دوست داریم یعنی با آن چیز یا آن عمل موافق هستیم  مییگویمعشق و تنفر است. وقتی ما 
احساس درست، احساسی است که در ارتباط با یک پدیدار شكل »و بالعكس. در واقع 

ی بیرونی است به شكلی که افراد هاابژه اما امیال، حالات درونی انسان نسبت به ؛«ردیگیم
گرفت که  در نظرد. همچنین این موضوع را باید آنها باش خواستاین امور مطابق با  خواهندیم

امكان دارد فعلیت یافتن بعضی از امیال من در جهان بیرونی ناممكن باشد؛ مثلًا میل من به باران 
آمدن. در حقیقت اینها اموری هستند که ممكن نیست در همان زمان فعلیت پیدا کنند اما باید اموری 

آن را  کندیمسته شوند. سرانجام برنتانو در تعریفی که از اراده و امیال من دان هاخواستهمتعلق به 
امیال  بر اساس تواندیمکه نمودی بیرونی دارد. عمل ارادی  داندیمانسان  هاکنشمربوط به عمل و 

و احساسات افراد یا اصول دیگر شكل بگیرد، اما کنش انسان برای نمود بیرونی پیدا کردن بر هر 
امر تأکید دارد که اراده  نیبر اتئوری احساسات برنتانو »باشد نیاز به اراده دارد.  دخواهیممبنایی که 

ی مرتبط به هاتینو  هاعملدهنده یک تصمیم است. همچنین اراده و تمام مرتبط با عمل و شكل

                                                           
12. Uriah Kriegel, Routledge Handbook of Franz Brentano and Brentani School (London: Routledge, 
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آن، بخشی از حالات درونی ماست. از این نظر احساسات و اراده دارای یک وجه اشتراک 
مواجه  شناسانهمعرفتبرخلاف شناخت جهان بیرون که ما با صدق و کذب قیقت در ح «.هستند

هستیم در اخلاق ما با درستی و نادرستی امر اخلاقی سروکار داریم. درست است که اخلاق با 
یک حكم اخلاقی باشد؛ بنابراین باید  تواندینم میکنیم، ولی حكمی که شودیماحساسات شروع 

 ی پیدا کرد.ارابطهبین احساسات و داوری اخلاقی برای پایه درستی حكم اخلاقی 

برنتانو برای حل این مشكل در مورد ارتباط احساسات با داوری اخلاقی، درستی را در کنار 
امری  مییگویمی وقت». دهدیماحساس دوست داشتن و نادرستی را در کنار احساس تنفر قرار 

امری نادرست است یعنی از آن متنفر  مییگویمرا دوست داریم و وقتی  زیآن چدرست است یعنی 
با اینكه از کلمه درست و نادرست استفاده  میکنیمهستیم. به بیان دیگر وقتی ما درباره امری داوری 

 شودیمسؤالی که در اینجا مطرح  «.میکنیمولی در حقیقت احساسات خود را بیان  میکنیم
معیار داوری عینی و همگانی باشد  تواندیماین است که آیا داوری هر فرد بر پایه احساسات خود 

آن دست به داوری درستی بزنند؟ برنتانو به این سؤال از منظر  بر اساستا افراد دیگر هم بتوانند 
ر است به قواعد کلی اخلاقی برسیم تا که ما در شناخت امر اخلاقی قرا دهدینمکانتی پاسخ 

آن عمل و داوری انجام دهند. هرچند او در نهایت دو دستورالعمل اخلاقی عینی  بر اساسهمگان 
ی هایداوربه یک اشتراک ارزشی در  توانیمبه این سؤال که آیا  ، جواب برنتانودهدیمارائه 

ایده کلی در امر اخلاقی این است که کل »با اینكه برای برنتانو  اخلاقی خود رسید، مثبت است.
 ؛«در درون خودشان شر هستند شوندیمدر خودشان خیر و تمام چیزهایی که باعث درد  هالذت

یک امر در ایجاد میل در افراد را از  نبودبخشلذتدر ساختار فلسفی خود،  خواهدیماما او 
ی را که برنتانو برای معیار حلراه( در انجام فعل تفكیک کند. Hedonismاحساس عشرت طلبی )
به صورت ذاتی خوب  بخشلذتی هاتجربهتمام »عبارت است:  گذاردیمداوری پیش روی افراد 

وقتی تجربه اخلاقی به سمت ابژه  «.بد نیستند بخش ذاتاً لذتغیری هاتجربهنیستند و تمام 
ما باعث درد دیگری نشود بر باشد ا بخشلذتبرای ما غیر  شدهحاصلقصدی باشد که در آن امر 

. در کندیمتقدم پیدا  باشد شاید برای دیگری باعث درد و عذاب شود بخشلذتامری که برای ما 
تا فلسفه  کندیمی است که برنتانو در معیار داوری اخلاقی برای افراد پیشنهاد حلراهحقیقت این 

 یی تام متمایز کند.گرالذتخود را از 
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ی آن تعریف کرد و آنها اموری نیستند از قبل بتوان هاتیغا بر اساسباید  ی اخلاقی راهاارزش
بر  غایتی در امر اخلاقی درست است که این غایت توسط احساسات» تعیین تكلیف کرد. شانیبرا

سرانجام برنتانو در  «.ترجیح داده شود و با احساس لذت در انسان در پیوند باشد هاتیغادیگر 
. مبنای امر خیر، درستی در عمل کندیمامر خیر تعریف  بر اساسفلسفه خود بایدهای اخلاقی را 

 ؛گرفت در نظراست و حقیقت درستی یک عمل را باید در گروی ارتباط آن با احساس لذت 
یان آن امر خیر مبنای ارزش همگانی هستیم بن به مثابهاخلاقی « باید»بنابراین اگر به دنبال یک 

همیشه در مسیر تعالی باشد و حرکت به سمت امر خیر  دیبااست. با این نگاه به امر خیر، انسان 
 سویفرض اخلاقی است که جهت حرکت انسان به بودن. امر خیر یک پیشیعنی در مسیر تعالی

 .کندیمجویی را هموار تعالی

که  دهدیم( در فلسفه خود ارائه Highest goodاساس برنتانو تعریفی از خیر اعلا ) نیبر ا 
ی اخلاقی فردی نیست در هایداور. خیر اعلا وابسته به احساسات و نامدیمآن را خیر عینی 

معیار انجام امر اخلاقی قرار  تواندیم. خیر اعلا کندیمواقع خیر اعلا امر اخلاقی را تعیین حدود 
ه عمل یک فرد نیست. دو اصلی که برنتانو برای خیر گیرد زیرا ارزشی همگانی دارد و منحصر ب

عشق و دوست داشتن  (.Justiceیكی مؤلفه عشق است و دیگری عدالت ) ردیگیماعلا در نظر 
صمیمی  به این معناست که افراد همیشه این امر را در روابط خود با دیگری در نظر گیرند تا روابط

مچنین مفهوم عدالت را باید در معنای عدم تجاوز به و همراه با عشق با یكدیگر داشته باشند. ه
حقوق و آزادی دیگران فهم کرد. از نظر برنتانو انسان به شكل بنیادین آزاد است و به کمک اصل 

انسان » احساسی که از آن امر دارد دست به داوری بزند. بر اساسدر امور مختلف  تواندیمآزادی 
نتیجه برنتانو با بیان خیر  در «.فعلیت ببخشد شیهاانتخابو  هاخواستهبه  تواندینمبدون آزادی 

اصل آزادی را برای افراد جامعه تحقق ببخشد تا آنها بتوانند با آزادی  خواهدیماعلا در فلسفه خود 
 اندشدهی اخلاقی فردی مستثنی هاارزشاساس از  نیبر ادو اصل خیر اعلا  دست به عمل بزنند.
نهایت به  عینی و مستقل از ترجیحات درونی انسان بدهد تا بتواند در ارزشکه به امر خیر یک 

عناصر اخلاق کانتی  رسدیم به نظری اخلاقی عینی جلوه کند. با اینكه هاارزششكل یک معیار 
و این امر برخلاف نقد  کندیماز جمله آزادی و خیر اعلا دارد به ساختار تفكر برنتانو ورود پیدا 

اما باید بین خیر اعلا برنتانو با خیر اعلا کانت تفاوت قائل شد. کانت از  ،کانت استاولیه او به 
متافیزیكی دارد. در فلسفه کانت انسان برای رسیدن به سعادت نیازمند داشتن  یخیر اعلا تعریف

نهایت  در شودینمیک خیر اعلا در زندگی است. به این دلیل که سعادت در این جهان محقق 
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 خواهدیم. در نقطه مقابل برنتانو کندیمما را به سمت وجود یک خیر اعلا رهنمود  طلب سعادت
تا به روابط میان افراد نظم  دهدروابط انسانی از خیر اعلا ارائه  هیبر پایک تعریف اجتماعی و 

های مهم امر اخلاقی یكی از مؤلفه»که  کندیم دیتأکنتیجه برنتانو بر این امر  ببخشد. در
آن  لهیبه وسآن است که باید این امر را در اخلاق یک فضیلت در نظر گرفت که  بودناجتماعی

اجتماعی  صورت بهزیرا انسان ؛ افراد جامعه را متحد کرد و شكل کاملی به زندگی داد توانیم
صورت  که هر انسانی به درست است برای برنتانو «.است ترناتوانو در حالت انزوا  تریقو
ولی این دو اصل به روابط  ،به خیر اخلاقی برسد تواندیمونی و با توجه به ساختار روانی خود در

اعلا از حالت  ی اخلاق با خیرهاارزش. در حقیقت بخشدیم هماهنگیها با یكدیگر تمام انسان
 .شودیممیان فردی بدل  رابطهفردی به 

 ی اخلاق از دیدگاه شلرهاارزشنسبت احساسات با . 3
بر محوریت احساسات و عواطف انسان  دیتأکشلر در پدیدارشناسی اخلاقی خود همانند برنتانو 

در این زمینه دارد. در واقع اگر انسان احساسی نسبت به یک امر نداشته باشد دست به انجام کنش 
قصد انسان در انجام یک کنش وابسته به احساسات و عواطفش  ،. به بیان دیگرزندینمبیرونی 

وابسته به  هاارزشی ریگشكلای رفتن به سمت آن چیز است. با اینكه برای شلر ساختار بر
بنابراین  ؛شكلی پیشینی در حقیقت وجودی انسان دارند هاارزشاحساسات انسان است اما این 

که این پیشینی بود شلر را به شكلی  دهدیماو یک حالت پیشینی و وجودی به احساسات انسان 
حقیقت بنیادینی است که ریشه ؛ اما این پیشینی یک قاعده عقلی نیست ،کندیمیک به کانت نزد

بر پیوند  دیتأکیی عقل محور کانتی گراینیشیپشلر برخلاف  در بعد روحانی و وجودی انسان دارد.
اما  ،اخلاق مبتنی بر احساسات متمایز از اخلاق عقلانی است» یی با احساسات دارد.گراینیشیپ

ی اخلاق را از مشاهده و استقرا هاارزشیی نیست که بكوشد گراتجربهلزوماً )در راستای( 
استخراج کند. احساس دوست داشتن و نفرت که به کلیت روح )انسان( تعلق دارند دارای محتوای 

 «.پیشینی مستقل از تجربه استقرایی و قوانین عقل محض است

( است تا یک Attitudeلر یک رویكرد )طرز نگرش( )ی پدیدارشناسی برای شبه طور کل 
 یهادادهنه از  شودیمدانش )انسان( از تجربه مستقیم حاصل »(؛ در نتیجه Methodروش )
هدف او از مطرح کردن مفهوم رویكرد در پدیدارشناسی خود بیان این حقیقت است  «.تجربی
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 فاعل شناسنده به منزلهجودی انسان به حقیقت و توانیمکه در تجربه مستقیم انسان از هستی 
 آوردیمیی نیستند که شلر از آن سخن به میان هانیشیپعالم رسید. این حقیقت چیزی جز همان 

که خاستگاه آن در روح انسان است. این امر را باید از دو منظر نگریست: یكی تجربه مستقیم از 
 گرایی هوسرل و کانت.هستی در مقابل تجربه آزمایشگاهی و از منظر دیگر در تقابل با عقل

دیگر بازنمایی ذهنی در امر  مییگویموقتی از تجربه مستقیم در مواجهه با هستی سخن  
ی برای شهود مستقیم انسان از هستی قائل است اژهیوشلر جایگاه  .شودیمنار گذاشته شناخت ک
این حكم کانتی که مفاهیم بدون شهود پوچ هستند، فاقد ایراد است اما همتای این »و برای او 

که او در تجربه  یزیآن چ «.که شهود بدون مفاهیم کور است، قاطعانه درست نیست حكم
بعدها مورد توجه هایدگر در بیان آشكارشدگی حقیقت  کندیمهستی به آن اشاره مستقیم انسان از 

. تأکید بر روی مواجهه مستقیم انسان با هستی به دلیل ردیگیم( قرار Eventمثابه یک رخداد ) به
داشته باشد تا انسان بدون واسطه قرار « خوددادگی»یند ادر این فر تواندیماین امر است که هستی 

برای شلر بدیل حقیقی شهود حسی، شهود »دادن مقولات پیشینی با هستی ارتباط برقرار کند. 
. کندیمرا که ادراک کرده خلق  یزیآن چی کانت بندصورت بر اساسعقلانی نیست. شهودی که 
یی است هایزیچکه قادر به درک قلمرو  کندیم چند متناهی را دنبال در عوض شلر یک شهود هر

این امر به این علت است که مقولات پیشینی فاهمه در  «.که هم صوری و هم پیشینی باشند
گاهی ما را محدود به مقولات قوه شناخت  و مانع آشكارشدگی  کنندیمفلسفه کانت کران آ

اساس است که شلر بر جایگاه  نیهمبر . شوندیماحساسات و عواطف انسان در مواجهه با هستی 
که توانسته  میکنینمزیرا ما انسانی را تحسین  ،کندیمی اخلاقی تأکید هاارزشاحساسات در 

بلكه این امر همیشه ارزشمند  ؛است در زندگی جلوی احساسات و عواطف خود را گرفته باشد
براز علاقه و بیان . این ابدهدبروز  یاست که یک فرد احساسات خود را نسبت به موضوع

ارزشمند  نفسهیفحتی اگر آن چیز در واقع به شكل  کندیماحساسات به یک چیز آن را ارزشمند 
اخلاق »نباشد. این موضوعی است که کانت در فلسفه خود از آن غافل مانده است. از این منظر 

 «.کانت اخلاقی نه برای انسان بلكه برای فرشتگان است
ارزش  به مثابهزیرا خیر  ،شودیمخود بین ارزش و امر خیر تفاوت قائل  شلر در پدیدارشناسی

ی غیر هاارزشخیر و شر اساساً با همه ». در واقع هاستارزش مراتبسلسلهاخلاقی بخشی از 
                                                           

23. Julian Young, German Philosophy in the Twentieth Century Lukács to Strauss (London: 

Routledge, 2021), 133. 

24.Adriana Altamirano,The Belief in Intuition Individuality and Authority in Henri Bergson and Max 

Scheler (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2021), 70. 

25. Young, German Philosophy, 137. 
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که حمل بر اعمالی شوند تا )آن اعمال(  شوندیمفقط زمانی خلق  آنهاصوری دیگر متفاوت هستند. 
. خیر، دیآینم به وجودبه این معنا که تا وقتی که کنشی صورت نگیرد خیری هم  «.تحقق پیدا کند

از پیش داده نیست، در نتیجه ارزش وجودی بر ارزش اخلاقی تقدم دارد و نباید همانند کانت  ارزش
 ،ارادهی اشتباه است که خیر را محتوای به طور کل»ی اخلاقی محدود کرد. دهایباوجود انسان را به 

قبل داده شده، در نظر بگیریم. خیر در درجه اول کیفیت ارزش است، اما خیر اخلاقی کیفیت  از که
 بنابراین «.چه چیزی خوب یا بد است کندیمفردی است و برای همین اراده )در عمل( مشخص 

نیت اخلاقی به تنهایی حامل ارزش اخلاقی نیست بلكه تنها نشانه )این امر( است که باید ارزش »
نهایت باید گفت بنیان و اساس ارزش اخلاقی یک کنش است.  در «.قی داشته باشیماخلا

در نسبت با عشق و  تواندیم هاارزش .شودینمکار نیک خلق  ،بدون یک گرایش اخلاقی خوب
 .برتر همراه با عشق به دیگری است یارزش به منزلهاما خیر اخلاقی  ،نفرت مثبت و منفی باشد

بلكه  ،نیست ءاشیا نبودارزشیبوابسته به احساسات انسان هستند و این به معنی  هاارزش
. حامل ارزش بودن یعنی اینكه سرخوشی انسان اندارزشبه این معناست که احساسات ما حامل 

وابسته به سرسبزی جنگل است و این سرخوشی انسان ریشه در عمل قصدی او دارد که معطوف 
همبستگی میان احساس » .ردیگیماما در یک نسبت با او قرار  ،خود استبه چیزی در بیرون از 

. مشارکت در کندیم، مشارکت انسان در هستی را وصف کندیمطور که شلر فهم و ارزش همان
در یک ارتباط بین انسان و عامل  هاارزش «.هستی همان به فعلیت رساندن وجود )انسان( است

ی در بیرون اابژهو این دو لازم و ملزوم یكدیگر هستند. در واقع تا  کنندیمبیرونی خود را نمایان 
 (Heartاحساس و عواطف موجود در قلب ) توانندینم هاانسانمورد توجه و قصد ما واقع نشوند، 

آیا اخلاق مادی »پاسخ دهد که  پرسشبه این  خواهدیماساس شلر  نیهم بر خود را بروز دهند.
ی آن بدیهی باشد و برای هاگزارهحالت پیشینی داشته باشد. به این معنا که  زمانمهوجود دارد که 

 «.)تجربی( باشد و نه استقرا و ابطالش نه نیاز به مشاهده دییتأ

 هاینیشیپطور که گفته شد شلر قائل به حقایقی پیشینی در وجود انسان است که این همان
و نه مفروض پیش از مواجهه انسان با هستی نه یكسری مقولات خارج از وجود انسان است 

. کنندیمرو شدن انسان با هستی آشكار بلكه حقایقی هستند وجودی که خود را در میان روبه
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شلر سعی  «.هدف پدیدارشناسی کشف دانش پیشینی، دانش حقایق ضروری، است»در واقع 
دارای روح هستند و این روح دارای  هاانسانتوجه افراد را به این امر معطوف کند که  کندیم
ی به شكل پیشینی و بالقوه در روح تمام افراد حضور هایژگیوی معینی است. این هایژگیو

همیشگی دارد. حقیقت روح انسانی در ارزش اخلاقی در واقع احساس عشق ناب است. عشق 
شلر عشق را فراتر . کندیمدر مواجهه با هستی را ممكن  اشیآشكارشدگدر روح انسان امكان 

که تنها عامل قصد ما برای رفتن به سمت آن چیز در  داندیماز یک احساس علاقه به یک امر 
( عشقی خلاق و حامل حیات است، اما Erosنظر گرفته شود. با اینكه عشق در مقام اروس )

گاپه ) که عشقی الهی است را  (Agapeشلر در کنار عشق در مقام اروس، عشق در معنای آ
. مفهومی که مرتبط با قرون وسطاست و شلر ردیگیممحور اندیشه و غایت کنش انسان در نظر 

اما باید به این وجه تمایز توجه کرد که عشق  ؛نامدیم )Ordo amoris(در بیانی پاسكالی آن را 
الهی در جهت جهان قدسی و عشق در مقام اروس در جهت زندگی و حیات زمینی است. دلیل 

مفهوم عشق در اندیشه »اساس است که  نیا برحمایت از مفهوم قرون وسطایی عشق شلر برای 
، یعنی عشق دادیمی بود که مسیحیت را به آن پیوند زیچ آنیونانی مفهوم غایی نبود و نه 

و فداکارانه. هم )افكار( افلاطون و هم ارسطو که بیشتر متفكران قرون وسطا را  دوشرطیقیب
عشق الهی  قتیدر حق «.قرار داده بود با )مفهوم( عشق مسیحی سازگاری نداشت ریتأثتحت 

 ی اخلاقی برای شلر دانست.هاارزشرا باید معیار 

ی اخلاقی هاارزشبر احساس عشق و نفرت به منزله معیار  دیتأکشلر در بحث داوری اخلاقی 
. هر چقدر شودیممل ارزشمند آن کنشی را انجام دهیم آن ع بر اساسدارد. احساس عشقی که اگر 

انسان به سمت احساس تنفر در عمل خود به مثابه یک عامل محرک برود عمل غیراخلاقی و 
ی را انجام داده است، زیرا احساس عشق عامل وحدت میان افراد است و احساس تنفر ارزشکم

که با شواهد عقلی  دکننیمعشق و نفرت برای خود دلایلی ارائه » از یكدیگر. هاانسانعامل دوری 
آن را به شكلی مرتبط با کارکردهای این  کنندیمقابل داوری نیست. کسانی که این دلایل را رد 

 برطرف کردن این نقص و کاستی حلراهشلر  «.انجام( این اعمالدر )نه نقص خود  کنندیماعمال 
که افراد از منطق عقل به سمت منطق دل یا قلب قدم بردارند تا بتوانند توانایی  ندیبیمانسان را در این 

عشق یک کنش احساسی » احساسات روحانی انسان مثل عشق را در شناخت هستی درک کنند.
. عشق ورزیدن رویدادی در خلأ کندیمطور ملموس نمایان است که )حقیقت( شخص را به 
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ورزیدن یک  عشقدیگر(. برای شلر ) یکسدر چیزی یا  نیست، یک حضور عینی است، حضوری
و خود فرد را در غنای کامل و  شودیمعمل بنیادین است. از طریق آن، شخصی دیگری کشف 

این دلیلی است که شلر از قلب در مقابل عقل سخن به میان  «.دهدیمحقیقت پویا نشان 
انسان آشكار شود، باید به سوی قلب و  ی وجودی و اخلاقیهاارزش میخواهیم، زیرا اگر آوردیم

 رفت، زیرا خاستگاه حقایق پیشینی و وجودی انسان در قلبش است. هاانسانروح 

. ندیگزیبرماساس شلر پدیدارشناسی اخلاق در معنای شهود مستقیم را در فلسفه خود  نیا بر 
احساسی و عشقی دارای محتوای مشخص هستند که  هاکنش»که  کندیماو این امر را بیان 

در نتیجه احساس عشق برای او مساوی است با چیزی که  «.محتوا( ارزش است )آن
ی که تا آن موقع زیآن چو  ندیآفریمی اخلاقی را هاارزشی موجود در زندگی اعم از هاارزش

سان را به سمت عشق الهی . در نهایت، این مسیر انسازدیمارزشمند نبوده است را ارزشمند 
مراتبی زیرا روح انسانی در کمالش در جهت الوهیت قدسی است و این امر سلسله کندیمرهنمود 

در درجات گوناگونی قرار داشته باشد.  تواندیمکه  دهدیمی اخلاقی و قدسی را شكل هاارزشاز 
، اما شلر سلسله مراتبی برای دهدیم هاارزشبودن ترجیحات و سلایق ما حالتی نسبی به ریمتغ

ی هاارزشدر جهت دستیابی به  هاارزشتا مسیر تعالی انسان در گزینش  کندیمتبیین  هاارزش
وجود  هاارزشباید سلسله مراتبی از »قدسی را مشخص کند. برای همین است او تأکید دارد 

نه شلر وجود احساس نفرت در این زمی «.خاصی متمایز کند قهیسلداشته باشد که خود را از هر 
 تواندیمزیرا نفرت از رذایل خود ؛ داندیممؤثر  هاارزشرا در نقطه مقابل احساس عشق در ساخت 

مثبتی( است که ارزش )فقدان  دهندهارائهدر حقیقت نفرت یک کنش مثبت و »ارزشمند باشد. 
به  تردون ارزشز کمتر از عمل ارزشمند عشق )به چیزی( نیست؛ زیرا عشق حرکتی است که ا

که نفرت . درحالیکندیمجلوه  بر ماکه در آن )حرکت( ارزش والاتر ناگهان  رودیم ارزش والاتر
بفهمیم که  میتوانیمآن  لهیبه وسو  شودیمو از طریق آن نمایان  کندیمدر جهت مخالف حرکت 

ی نظام ارزشی خود از چهار دسته بنددستهشلر در  «.است تردونی هاارزشنفرت در جهت 
ی طبیعی قرار دارند هاارزشبخش،  نیترنییپا. در مرحله اول و آوردیمسخن به میان  هاارزش

ی طبیعی هاارزشکه وابسته به خوشایندی و ناخوشایندی افراد هستند مثل درد و التیام آن. البته در 
بخش هستند و نه در راستای لذت جسمانی. ی زندگیهاارزشباید این نكته را در نظر گرفت این 

یی هستند که هاارزشنیستند. دسته دوم،  هاارزشپرستی و عشرت طلبی جزء در نتیجه لذت
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وابسته به زندگی و زیست اجتماعی است مثل سلامتی، مقاومت، شرافت و شجاعت. دسته سوم، 
ی زیستی هاارزشی روحانی هستند که وابسته به روح انسان است و در مقام بالاتری از هاارزش

یی هاارزشی و در نهایت دسته چهارم، شناسییبایزی اخلاقی و هاارزشو طبیعی قرار دارند؛ مثل 
به  توانیمسوی عشق ناب و الهی  ی که فقط با رفتن بهازخودگذشتگمثل شهادت،  اندمقدسکه 

ی قدسی هاارزشو  هاستارزش مراتبسلسلهی اخلاقی، بخشی از هاارزشسید. در نتیجه آنها ر
 .رندیگیمقرار  مراتبسلسلهدرجه در این  نیتریعالدر 

اخلاق امری فردی نیست بلكه لازمه فعل  کندیمهمانند برنتانو که در بحث خیر اعلا بیان 
فردی در نظر گرفت قی را امری اجتماعی و میاناخلاقی حضور دیگری است؛ بنابراین باید امر اخلا

. عشق شودیمو این موضوعی در بیان کارکرد احساس عشق در امر اخلاقی مرکز توجه شلر واقع 
. در نتیجه عشق در کندیمی پوشچشمی است که در آن انسان از خود در جهت دیگری امرالوهی 
و  (Solidarityحساس همبستگی )ی اخلاقی حامل دو اصل بنیادین است؛ یعنی اهاارزش

 ؛ارزشمندتر است (. هر عملی در راستای عشق به دیگری باشدSympathyاحساس همدردی )
ی به دیگری دور ورزعشقچه عمل فرد از  مثل همدردی و همبستگی که عامل وحدت است و هر

یک عشق واقعی همیشه عشق به »مثل رشک و تنفر.  ؛دهدیمباشد ارزش خود را از دست 
  «.نفسه ارزشمند نیستشخص است و هرگز عشق به صورت فی

هم در معنای ازخودگذشتن در راه معشوق شناخته  آندر حقیقت عشق در تعریف عامیانه 
را در کنار هم قرار دهد. در  هاانسانباعث وحدت شود و  تواندیمو این عاملی است که  شودیم

جهت عشق  .کندیمرا از یكدیگر دور  هاانسانکه  ردیگیمنقطه مقابل عشق احساس تنفر قرار 
زیرا در دل خود با  ،کندیمی قدسی رهنمود هاارزش سویی است و ما را به کرانگیبدر مسیر 

در ارزش زیسته عمل عاشقانه، هیچ شخصی عشق خود »ی و ابدیت پیوند خورده است. کرانگیب
ابدیت )این اقدام را(  اساس بربلكه  ؛کندینماکنون یا زمان مشخصی ابراز  اساس بررا به دیگری 

 بودنی بین عشق با ابدیارابطهکه  شودیم. احساس عشق جایی ارزش محسوب دهدیمانجام 
در واقع وقتی کسی از خود فراروی کند در حقیقت خود را به امر الهی  «.)آن( وجود داشته باشد

. عشق کندیمی اصیل انسانی را نمایان هاارزشو  اشیوجودنزدیک کرده است و حقیقت 
 ی و وجود دیگری است.کرانگیبهمیشه در جهت 
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کویناس در این نظر که  طبیعی و اجتماعی زاییده قانون الهی است، اتفاق  هاارزششلر با آ
که بتوان از روی هوا و هوس آن را تغییر داد. شلر با توجه  داندینمنظر دارد و این قوانین را امری 

ی ارزشی، هانظامسرنگونی درونی همه »: کندیمنقد  گونهنیاجهان مدرن را  اشیاتیالهبه نگاه 
اساس  نیبر ا «.ی را شكل داده استدارهیسرمایی بورژوای در ذهن، قلب و روح عصر نظمیب

. کندیمبر ضد اصل همبستگی در امر اخلاقی طغیان  فردگرایی خودمحور»در جهان مدرن 
ی برتر فرهنگی و عقلانی هستند، اما فقط شورشی هاارزشادعا دارند که دارای  انیگرادهیفا

که تهی  کندیمشلر از همین نقطه نظر جامع مدرن را نقد  «.ی روحانیهاارزش هیعلهستند 
ی اخلاقی حقیقی شده است زیرا احساس عشق الهی و قوانین مرتبط با آن را در هاارزشاز 

. در اندکردهو به جای آن احساس لذت و عشرت طلبی را جایگزین  رندیگیمزندگی نادیده 
نظام اجتماعی »یی در زندگی مدرن شده است. برخلاف جهان مدرن معنایبنتیجه این امر باعث 

لهی شكل گرفته بود و همگان در آن دارای احترام و ارزش مشخص امر ا بر اساس وسطاقرون
اساس افراد خیر کل را بالاتر از  نیبر ابودند و )افراد( حقوق و وظایف خاص خود را داشتند. 

. جامعه قرون وسطا با اصل همبستگی شكل گرفته بود. اصل همه دادندیمخیر شخصی قرار 
م وجود احساس همبستگی را باید عاملی دانست که عد «.نفر برای همه کبرای یک نفر و ی

همدلی است که به شدن عشق و زیرا جامعه از جاری شودیمی جامعه ارزشی ریگشكلمانع 
دنیای افراد اخلاقی بر یک »در واقع  .ابدییو اجتماعی ارزشمند تحقق م رسدیوحدت م

شلر سرانجام  «.امدنیموحدت منسجم ذاتی استوار است که شلر آن را اصل همبستگی 
در  را هم اجتماعی یهاارزش ،کندیرا به چهار دسته تقسیم م یهاارزشساختار طور که همان

آن در  یریگعشق که شكل ۀجامع»صدر به ذیل عبارت است: از  که دهدیچهار دسته قرار م
آن در دولت محقق  یریگزندگی که شكل-جامعه کلیسا است، جامعه حقوق اخلاقی و فرهنگ،

که  قرار دارد مرتبط با زندگی ی(هاارزش)مراتب نقطه در این سلسله نیترنییو در پا شودیم
ی به دیگری را باید ورزعشقدر نتیجه  «.است یخوشایند بر اساسدر آن ماهیت همه چیز 

امل ع متعالشی اخلاقی در بعد اجتماعی در نظر گرفت که در نقطه اوج و هاارزشبنیان 
برای افرادی  اشیمتعالرستگاری جامعه انسانی است. در واقع احساس عشق در سطح کاملًا 

 .دهدیم، رخ کنندیمکه در یک جامعه با یكدیگر زندگی 
                                                           

41. Scheler, on the eternal, 79. 

42. Scheler, on the eternal, 95. 

43. Young, German Philosophy, 131. 

44. Ranly, Scheler's, 95. 

45. Young, German Philosophy, 143. 

46. Ranly, Scheler's, 76. 
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 گیرینتیجه. 4

 :ی اخلاقی در فلسفه برنتانو با شلرهاارزشبررسی تطبیقی ساختار 

ی هاارزشبه بررسی تطبیقی آرای برنتانو و شلر در زمینه  شودیمی تلاش ریگجهینتدر 
ی هاارزشاخلاقی پرداخته شود تا وجه اشتراک و افتراق این دو متفكر در زمینه پدیدارشناسی 

ی هر دو فیلسوف ریبه کار گاخلاقی و جایگاه احساسات در این امر مشخص شود. در کنار 
لاقی و محوریت احساسات و عواطف انسان ی اخهاارزشاز روش پدیدارشناسی در شناخت 

بندی وجه تمایز دیدگاه برنتانو با شلر را ذیل چهار مؤلفه اصلی تقسیم توانیمدر این زمینه، 
ی اخلاقی در مقابل هاارزشبرنتانو به  شناسانهمعرفت. نگاه 1کرد که عبارت است از: 

نی انسان در امر اخلاقی در . محوریت بعد روا2شلر به این موضوع؛  شناسانهیهست نگاه
. حذف مقولات پیشینی در 3بر جایگاه روح انسان در فلسفه شلر؛  دیتأکفلسفه برنتانو و 

ی ذهنی به مثابه اصل هاییبازنما. 4 وجودی نزد شلر؛ هاینیشیپتفكر برنتانو و اعتقاد به 
با هستی در داوری اخلاقی در پدیدارشناسی برنتانو در مقابل مواجهه مستقیم انسان 

 پدیدارشناسی اخلاق شلر.

عبارت است از این  کندیمی اخلاقی متمایز هاارزشمؤلفه اولی که نگاه برنتانو را با شلر در 
 خواهدیمدارد، اما شلر  شناسانهمعرفتی اخلاقی یک نگاه هاارزشامر که برنتانو به مقوله 

. برای برنتانو احساسات ابزار کندیمی بررسی شناسیهستی اخلاقی را از منظر هاارزشموضوع 
ی اخلاقی است. در واقع برنتانو با در نظر هاگزارهشناخت و معرفت پیدا کردن به صدق و کذب 

صدق و  کهدارد  دیتأکامر  نیبر ای عمل انسان ریگشكلگرفتن احساسات به منزله اصل اساسی 
یا خوشایندی داوری کرد. در برابر احساس نفرت و  بر اساس توانیمی اخلاقی را هاگزارهکذب 

. احساسات وجود دهدیمی اخلاقی ارائه هاارزشبه امر  شناسانهیهستاین دیدگاه شلر یک نگاه 
 حقیقت هستی است. آشكارکنندهدر انسان دارد و  نفسهیف

خاستگاه  کندیم متمایز ی اخلاقی شلر را از برنتانوهاارزشدومین امری که پدیدارشناسی 
احساسات در میان این دو فیلسوف است. از نظر برنتانو احساسات انسان مرتبط با ساختار 

بر  دیتأکمبناست که برنتانو به جای مبانی تجربی و مقولات پیشینی عقل  نیبر ااست.  اشیروان
ن به وجود انسا اشیعرفانشناسی در فلسفه خود دارد. از سوی دیگر شلر با نگاه علم روان

به یک شهود روحانی و بدون  دیتأکو  دهدیماحساسات و عواطف انسان را ذیل روح انسان قرار 
 .کندیم هاارزشواسطه به عنوان یک ابزار برای شناخت ماهیت 
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ی اخلاقی میان برنتانو و شلر را باید در نگاه هاارزشوجه تمایز سوم و چهار در پدیدارشناسی 
زار معرفتی انسان در امر اخلاقی دانست. وقتی که احساسات شكلی متفاوت این دو فیلسوف به اب

گرفت. در صورتی که  در نظرروحانی و درون وجودی داشته باشد باید یک حالت پیشینی برای آن 
و با  گذاردیمبرخلاف نظر شلر، برنتانو هر مفروضی را در پدیدارشناسی اخلاق خود کنار 

به ذات آن از طریق احساسات فردی راه پیدا کند. البته  خواهدیمکردن ماهیت امر اخلاقی اپوخه
در دارد که انسان در نگاه پدیدارشناختی به هستی نباید مفروضی را برای خود  دیتأکشلر بر این امر 

بر او آشكار  اشیوجوددر واقع حقایق  شودیمرو گیرد، اما در زمانی که انسان با هستی روبه نظر
ریشه در وجود انسان دارند در مواجهه  نفسهیفاحساسات انسان که به شكل ؛ بنابراین شودیم

؛ اما برنتانو روش شناخت خود از امر اخلاقی را بازنمودها کنندیمانسان با هستی خود را نمایان 
. در نتیجه داوری ارزشی انسان در فلسفه برنتانو با بازنمودها ذهنی سنجیده ردیگیمذهنی در نظر 

ی درون ذهنی است، هادهیای و دارهایپدپدیدارشناسی به معنای شناخت  قتیر حقد. شودیم
 ولی برای شلر پدیدارشناسی نگرشی است به حقیقت روحانی انسان در شناخت جهان هستی.
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